
برتری پسر بر فرشتگان

خدا، که در زمانِ گذشـــته به اقسام متعدّد 1 
و طریق‌های مختلف به وســـاطت انبیا به 
پـــدران ما تکلّم نمـــود، 2 در این ایّام آخر به ما به 
وســـاطت پسر خود متکلّم شـــد، که او را وارث 
جمیع موجودات قرار داد، و به‌وســـیلهٔ او عالمها 
را آفریـــد؛ 3 که فروغ جلالـــش و خاتم جوهرش 
بـــوده و به کلمهٔ قوّت خود حامل همهٔ موجودات 
بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید، به 
دست راســـت کبریا در اعلی‌علّییّن بنشست؛ 4 و 
از فرشـــتگان والاتر گردید، به مقدار آنکه اسمی 

بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود.
 5 زیـــرا به کدام یک از فرشـــتگان هرگز گفت 
که »تو پســـر من هســـتی، من امروز تو را تولید 
نمودم؟« و همچنین »مـــن او را پدر خواهم بود 
و او پســـر مـــن خواهـــد بـــود؟« 6 و هنگامی که 
نخست‌زاده را باز به جهان می‌آورَد، می‌گوید که، 
»جمیع فرشـــتگان خدا او را پرستش کنند.« 7 و 
در حقّ فرشتگان می‌گوید که »فرشتگان خود را 
بادها می‌گرداند و خادمان خود را شـــعلهٔ آتش.« 
8 امّا در حقّ پســـر: »ای خدا تخت تو تا ابدالآباد 

است و عصای ملکوت تو عصای راستی است. 
9 عدالت را دوست و شرارت را دشمن می‌داری؛ 

بنابراین خدا، خدای تو، تو را به روغن شادمانی 
بیشـــتر از رفقایت مسح کرده اســـت.« 10و)نیز 
می‌گوید:( »تـــو ای خداوند، در ابتدا زمین را بنا 

کردی و افلاک مصنوع دستهای تو است. 11آنها 
فانی، امّا تو باقی هستی، و جمیع آنها چون جامه 
مندرس خواهد شد، 12 و مثل ردا آنها را خواهی 
پیچید و تغییر خواهند یافت. امّا تو همان هستی 
و ســـالهای تو تمام نخواهد شـــد.« 13 و به کدام 
یک از فرشـــتگان هرگز گفت: »بنشین به دست 
راســـت من تا دشمنان تو را پای‌انداز تو سازم؟« 
14 آیا همگی ایشـــان روح‌های خدمتگزار نیستند 

که برای خدمت آنانـــی که وارث نجات خواهند 
شد، فرستاده می‌شوند؟

تشویق به توجه

بنابراین لازم است که به دقّت بلیغ‌تر آنچه 2 
را شـــنیدیم گوش دهیم، مبـــادا که از آن 
ربوده شـــویم. 2 زیرا هرگاه کلامی که به وساطت 
فرشتگان گفته شـــد برقرار گردید، به قسمی که 
هر تجـــاوز و غفلت را جزای عادل می‌رســـید؛ 
3 پس ما چگونه رســـتگار گردیـــم، اگر از چنین 

نجاتی عظیم غافل باشـــیم؟ که در ابتدا تکلّم به 
آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند، بر ما 
ثابت گردانیدند؛ 4 در حالتی که خدا نیز با ایشان 
شهادت می‌داد به آیات و معجزات و انواع قوّات 

و عطایای روح‌القدس برحسب ارادهٔ خود.

عیسی مشابه برادران خود
 5 زیرا عالم آینـــده‌ای را که ذکر آن را می‌کنیم 
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مطیع فرشتگان نساخت. 6 امّا کسی در موضعی 
شـــهادت داده، گفت: »چیست انسان که او را به 
خاطر آوری یا پســـرِ انسان که از او تفقّد نمایی؟ 
7 او را از فرشـــتگان اندکی پست‌تر قرار دادی و 

تـــاج جلال و اکرام را بر ســـر او نهـــادی و او را 
بر اعمال دســـتهای خود گماشـــتی. 8 همه چیز 
را زیـــر پایهای او نهادی.« پـــس چون همه چیز 
را مطیـــع او گردانید، هیچ چیز را نگذاشـــت که 
مطیع او نباشـــد. امّا الآن هنوز نمی‌بینیم که همه 
چیز مطیع وی شـــده باشـــد. 9 امّا او را که اندکی 
از فرشتگان کمتر شد می‌بینیم، یعنی عیسی را که 
به زحمت موت، تاج جلال و اکرام بر ســـر وی 
نهاده شـــد تا به فیض خدا برای همه طعم مرگ 
را بچشـــد. 10 زیرا او را که بـــه خاطر وی همه و 
از وی همه ‌چیز می‌باشـــد، چون فرزندان بسیار 
را وارد جلال می‌گرداند، شایســـته بود که رئیس 
نجاتِ ایشـــان را به دردها کامل گرداند. 11 زانرو 
که چـــون مقدّس‌کننده و مقدّســـان همه از یک 
می‌باشـــند، از این جهت عار ندارد که ایشـــان را 
برادر بخواند. 12 چنانکه می‌گوید: »اســـم تو را 
بـــه برادران خود اعلام می‌کنم و در میان کلیســـا 
تو را تسبیح خواهم خواند.« 13 و همچنین: »من 
بـــر وی توکّل خواهم نمـــود. و نیز، اینک، من و 

فرزندانی که خدا به من عطا فرمود.«
 14 پـــس چـــون فرزنـــدان در خون و جســـم 
شـــراکت دارند، او نیز همچنـــان در این هر دو 
شریک شد تا به وساطت موت، صاحب قدرت 
موت، یعنی ابلیس، را تباه ســـازد؛ 15 و آنانی را 
که از ترس مـــوت، تمام عمر خود گرفتار بندگی 
می‌بودنـــد، آزاد گرداند. 16 زیـــرا که در حقیقت 

فرشـــتگان را دســـتگیری نمی‌نماید، بلکه نسل 
ابراهیم را دســـتگیری می‌نماید. 17 از این جهت 
می‌بایســـت در هر امری مشابه برادران خود شود 
تا در امور خدا رئیس کَهَنَه‌ای کریم و امین شـــده، 
کفّارهٔ گناهان قـــوم را بکند. 18زیرا که چون خود 
عذاب کشیده، وسوســـه دید استطاعت دارد که 

وسوسه‌شدگان را کمک فرماید.

برتری پسر بر موسی

بنابرایـــن، ای بـــرادران مقـــدّس که در 3 
دعوت آســـمانی شریک هســـتید، در 
رســـول و رئیس کَهَنَهٔ اعتراف ما، یعنی عیســـی 
تأمّل کنیـــد، 2 که نزد او کـــه وی را معیّن فرمود 
امین بود، چنانکه موســـی نیز در تمـــام خانهٔ او 
بود. 3 زیرا که این شـــخص لایق اکرامی بیشـــتر 
از موسی شمرده شـــد به آن اندازه‌ای که سازندهٔ 
خانه را حرمت بیشـــتر از خانه اســـت. 4 زیرا هر 
خانه‌ای به دســـت کسی بنا می‌شود، امّا بانی همه 
خداســـت. 5 و موســـی مثل خادم در تمام خانهٔ 
او امین بود، تا شـــهادت دهد بـــر چیزهایی که 
می‌بایست بعد گفته شود. 6 و امّا مسیح مثل پسر 
بر خانهٔ او؛ و خانهٔ او ما هستیم، به شرطی که تا به 
انتها به اطمینان و فخرِ امیدِ خود متمسّک باشیم.

هشدار علیه بی ایمانی
 7 پس چنانکـــه روح‌القدس می‌گوید: »امروز 
اگـــر آواز او را بشـــنوید، 8 دل خود را ســـخت 
مســـازید، چنانکه در وقت جنبش دادن خشم او 
در روز امتحان در بیابان، 9 جایی که پدران شما 
مرا امتحان و آزمایش کردند و اعمال مرا تا مدّت 
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چهل ســـال می‌دیدند. 10 از این جهت به آن گروه 
خشم گرفته، گفتم، ایشان پیوسته در دلهای خود 
گمراه هســـتند، و راه‌های مرا نشناختند. 11 تا در 
خشم خود قســـم خوردم، که به آرامیِ من داخل 

نخواهند شد.« 
12 ای برادران، باحذر باشـــید، مبادا در یکی از 

شما دل شریر و بی‌ایمان باشد، که از خدای زنده 
مرتدّ شوید، 13 بلکه هر روزه همدیگر را نصیحت 
کنید، مادامی که »امروز« خوانده می‌شـــود، مبادا 
احدی از شما به فریب گناه سخت‌دل گردد. 14 از 
آنرو که در مســـیح شریک گشته‌ایم اگر به ابتدای 
اعتماد خود تا به انتها ســـخت متمسّک شویم. 
15 چونکه گفته می‌شـــود، »امـــروز اگر آواز او را 

بشـــنوید، دل خود را سخت مسازید، چنانکه در 
وقت جنبش دادن خشم او.«

 16 پـــس که بودند که شـــنیدند و خشـــم او را 
جنبـــش دادند؟ آیـــا تمام آن گـــروه نبودند که به 
واسطهٔ موســـی از مصر بیرون آمدند؟ 17 و به که 
تا مدت چهل سال خشمگین می‌بود؟ آیا نه به آن 
گناهکارانی که بدنهای ایشـــان در صحرا ریخته 
شـــد؟ 18 و دربارهٔ که قسم خورد که به آرامیِ من 
داخل نخواهند شـــد، مگر آنانـــی را که اطاعت 
نکردند؟ 19 پس دانســـتیم که به سبب بی‌ایمانی 

نتوانستند داخل شوند.

آرامی قوم خدا

پس بترســـیم مبادا با آنکه وعدهٔ دخول 4 
در آرامی وی باقی می‌باشـــد، ظاهر شود 
که احدی از شـــما قاصر شده باشد. 2 زیرا که به 
ما نیز به مثال ایشان بشارت داده شد، امّا کلامی 

که شنیدند بدیشـــان نفع نبخشید، از اینرو که با 
شـــنوندگان به ایمان متحّد نشـــدند. 3 زیرا ما که 
ایمان آوردیم، داخل آن آرامی می‌گردیم، چنانکه 
گفته اســـت: »در خشم خود قســـم خوردم که به 
آرامی من داخـــل نخواهند شـــد.«  و حال آنکه 
اعمـــال او از آفرینش عالم به اتمام رســـیده بود. 
4 و در مقامی دربارهٔ روز هفتم گفت که »در روز 

هفتم خدا از جمیع اعمال خود آرامی گرفت.« 5و 
بـــاز در این مقام که، به آرامی من داخل نخواهند 

شد.
 6 پس چون باقی اســـت کـــه بعضی داخل آن 
بشـــوند و آنانی که پیش بشارت یافتند، به سبب 
نافرمانـــی داخـــل نشـــدند، 7 بـــاز روزی معیّن 
می‌فرمایـــد چونکه بـــه زبان داود بعـــد از مدت 
مدیدی، »امـــروز« گفت، چنانکـــه پیش مذکور 
شـــد که »امروز اگر آواز او را بشنوید، دل خود را 
سخت مسازید.« 8 زیرا اگر یوشع ایشان را آرامی 
داده بـــود، بعد از آن دیگر را ذکر نمی‌کرد. 9 پس 
برای قوم خدا آرامی سَـــبَّت باقی می‌ماند. 10 زیرا 
هر که داخل آرامیِ او شـــد، او نیز از اعمال خود 
بیارامیـــد، چنانکه خدا از اعمال خویش. 11 پس 
سعی و کوشش بکنیم تا به آن آرامی داخل شویم، 
مبـــادا کســـی در آن نافرمانـــیِ عبرت‌آمیز بیفتد. 
12زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده‌تر است از 

هر شمشیر دودم و فرو رونده، تا جدا کند نَفْس و 
ز افکار و نیّتهای  روح و مفاصـــل و مغز را، و مُمَیِّ
قلب اســـت، 13 و هیچ خلقت از نظر او مخفی 
نیســـت بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با 

وی است، برهنه و منکشف می‌باشد.
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رئیس کهنه عظیم
 14 پس چون رئیـــس کَهَنَهٔ عظیمی داریم که از 
آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی، پسر خدا، 
اعتراف خـــود را محکم بداریـــم. 15 زیرا رئیس 
کهنـــه‌ای نداریم که نتواند همـــدرد ضعفهای ما 
بشود، بلکه آزموده شـــده در هر چیز به مثال ما، 
بدون گنـــاه. 16 پس با اعتمـــاد نزدیک به تخت 
فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل 

کنیم که در وقت ضرورت )ما را( کمک کند. 

زیـــرا که هر رئیس کَهَنَـــه از میان آدمیان 5 
گرفته شـــده، برای آدمیان مقرّر می‌شود 
در امـــور الهی تا هدایـــا و قربانی‌ها برای گناهان 
بگذرانـــد؛ 2 که با جاهـــان و گمراهان می‌تواند 
ملایمت کند، چونکه او نیز  دارای ضعف است. 
3 و به سبب این ضعف، او را لازم است چنانکه 

بـــرای قوم، همچنین برای خویشـــتن نیز قربانی 
برای گناهان بگذراند. 4 و کسی این مرتبه را برای 
خـــود نمی‌گیرد، مگر وقتی که خدا او را بخواند، 
چنانکه هارون را. 5 و همچنین مسیح نیز خود را 
جلال نداد که رئیس کهنه بشود، بلکه او که به وی 
گفت: »تو پسر من هستی؛ من امروز تو را تولید 
نمودم.« 6 چنانکه در مقام دیگر نیز می‌گوید: »تو 

تا به ابد کاهن هستی بر رتبه مِلکیصِدِق.«
 7 و او در ایّام بشـــریّت خـــود، چونکه با فریاد 
شدید و اشـــکها نزد او که به رهانیدنش از مرگ 
قادر بود، تضرّع و دعای بســـیار کرد و به سبب 
تقوای خویش مســـتجاب گردید، 8 هر چند پسر 
بود، به مصیبتهایی که کشید، اطاعت را آموخت 
9 و کامـــل شـــده، جمیع مطیعان خود را ســـبب 

نجات جاودانی گشـــت. 10 و خدا او را به رئیس 

کَهَنَه مخاطب ساخت به رتبهٔ مِلکیصِدِق.

تشویق به استواری
 11که دربارهٔ او ما را ســـخنان بســـیار است، 
که شرح آنها مشکل می‌باشـــد چونکه گوشهای 
شما ســـنگین شده اســـت. 12 زیرا که هر چند با 
این طول زمان شـــما را می‌باید معلّمان باشـــید، 
باز محتاجید که کســـی اصول و مَبادیِ الهامات 
خدا را به شـــما بیاموزد و محتاج شـــیر شدید نه 
غذای قوی. 13 زیرا هر که شیرخواره باشد، کلام 
عدالت را نیاموخته‌اســـت، چونکه طفل است. 
14امّـــا غذای قوی از آنِ بالغان اســـت که حواسِ 

خود را بـــه موجب عادت، ریاضـــت داده‌اند تا 
تشخیص نیک و بد را بکنند.

مســـیح 6  ابتـــدای  کلام  از  بنابرایـــن، 
درگذشـــته، بـــه ســـوی کمال ســـبقت 
بجوییم، و بار دیگر بنیـــاد توبه از اعمال مرده و 
ایمـــان به خدا ننهیم، 2 و تعلیم تعمیدها و نهادن 
دســـتها و قیامت مردگان و داوری جاودانی را. 
3و این را به جا خواهیم آورد هر گاه خدا اجازت 

دهد.
 4 زیـــرا آنانی که یک بار منوّر گشـــتند و لذّت 
عطای سماوی را چشیدند و شریک روح‌القدس 
گردیدنـــد، 5 و لذّت کلام نیکـــوی خدا و قوّات 
عالم آینده را چشیدند، 6 اگر بیفتند، محال است 
که ایشـــان را بار دیگر برای توبه تازه سازند، در 
حالتی که پســـر خدا را برای خـــود باز مصلوب 
می‌کنند و او را بی‌حرمت می‌سازند. 7 زیرا زمینی 
که بارانی را که بارها بـــر آن می‌افتد، می‌خورد و 
گیاهان نیکو برای فلّاحان خود می‌رویاند، از خدا 
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برکت می‌یابد. 8 امّا اگر خار و خسک می‌رویاند، 
متروک و لعنت شده و در آخر، سوخته می‌شود.

 9 امّا ای عزیزان در حقّ شـــما چیزهای بهتر و 
قرین نجات را یقین می‌داریم، هر چند بدینطور 
ســـخن می‌گوییم. 10 زیرا خدا بی‌انصاف نیست 
کـــه عمل شـــما و آن محبّت را که به اســـم او از 
خدمت مقدّسین که در آن مشغول بوده و هستید 
ظاهر کرده‌اید، فرامـــوش کند. 11 امّا آرزوی این 
داریم که هر یک از شـــما همین سعی و کوشش 
را بـــرای یقین کامل امید تا به انتها ظاهر نمایید، 
12 و کاهل مشـــوید، بلکه اقتدا کنید آنانی را که به 

ایمان و صبر وارث وعده‌ها می‌باشند.

اعتماد به وعده استوار خدا
 13 زیـــرا وقتی که خدا به ابراهیـــم وعده داد، 
چون به بزرگتر از خود قســـم نتوانست خورَد، به 
خود قســـم خورده، گفت: 14 »به راستی من تو را 
برکـــت عظیمی خواهم داد و تو را بی‌نهایت کثیر 
خواهم گردانید.« 15 و همچنین چون صبر کرد، 
آن وعده را یافت. 16 زیرا مـــردم به آنکه بزرگتر 
است، قســـم می‌خورند هر مشـــاجره ایشان در 
نهایت با ســـوگند به اثبات می‌رسد. 17 از اینرو، 
چون خدا خواســـت که عـــدم تغییر ارادهٔ خود را 
به وارثان وعده به تأکید بی‌شـــمار ظاهر سازد، 
قســـم در میان آورد. 18 تا بـــه دو امر بی‌تغییر که 
ممکن نیســـت خدا در آنها دروغ گوید، تســـلّی 
قوی حاصل شـــود برای ما که پناه بردیم تا به آن 
امیدی که درپیش ما گذارده شـــده است تمسّک 
جوییـــم، 19 و آن را مثل لنگـــری برای جان خود 
ثابت و پایـــدار داریم که در درون حجاب داخل 

شده است، 20 جایی که آن پیشرو برای ما داخل 
شد، یعنی عیســـی که بر رتبهٔ ملکیصِدِق، رئیس 

کَهَنَه گردید، تا ابدالآباد.

ملکیصدق

زیرا این ملکیصدق، پادشـــاه ســـالیم و 7 
کاهن خدای تعالی، هنگامی که ابراهیم 
از شکســـت دادن ملوک مراجعت می‌کرد، او را 
اســـتقبال کرده، بدو برکـــت داد. 2 و ابراهیم نیز 
از همهٔ چیزها ده‌یـــک بدو داد؛ که او اوّل ترجمه 
شـــده، پادشاه عدالت اســـت و بعد ملک سالیم 
نیز، یعنی »پادشـــاه صلح.« 3 بی‌پدر و بی‌مادر و 
بی‌نسب‌نامه و بدون ابتدای ایّام و انتهای حیات 
بلکه به شبیه پسر خدا شده،کاهن دایمی می‌ماند.

4 پـــس ملاحظه کنید که این شـــخص چقدر 

بزرگ بود کـــه ابراهیم پاتریارک نیـــز از بهترین 
غنایـــم، ده‌یک بـــدو داد. 5 و امّـــا از اولاد لاوی 
کســـانی که کهانت را می‌یابند، حکم دارند که از 
قوم به حســـب شـــریعت ده‌یک بگیرند، یعنی از 
برادران خود، با آنکه ایشان نیز از صُلب ابراهیم 
پدیـــد آمدند. 6 امّا آن کس که نســـبتی بدیشـــان 
نداشـــت، از ابراهیـــم ده‌یک گرفتـــه و صاحب 
وعده‌ها را برکت داده است. 7 و بدون هر شبهه، 
کوچک از بـــزرگ برکت داده می‌شـــود. 8 و در 
اینجا مردمان مردنی ده‌یک می‌گیرند، امّا در آنجا 
کسی که بر زنده بودن وی شهادت داده می‌شود. 
9 حتی آنکه گویا می‌توان گفت که، به وســـاطت 

ابراهیم از همان لاوی که ده‌یک می‌گیرد، ده‌یک 
گرفته شـــد، 10زیرا که هنـــوز در صُلب پدر خود 

بود، هنگامی که ملکیصدق او را استقبال کرد.
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کهانت عیسی بر رتبه ملکیصدق
 11 و دیگـــر اگر از کهانت لاوی کمال حاصل 
می‌شد )زیرا قوم شریعت را بر آن یافتند(، باز چه 
احتیاج می‌بود که کاهنی دیگر بر رتبهٔ ملکیصدق 
مبعوث شـــود و مذکور شـــود که بر رتبهٔ هارون 
نیســـت؟ 12 زیرا هر گاه کهانت تغییر می‌پذیرد، 
البته شریعت نیز تبدیل می‌یابد. 13 زیرا او که این 
ســـخنان در حقّ وی گفته می‌شود، از سبط دیگر 
ظاهر شده است که احدی از آن، خدمت قربانگاه 
را نکرده اســـت. 14 زیرا واضح است که خداوند 
ما از ســـبط یهودا طلوع فرمود، که موسی در حقّ 

آن سبط از جهت کهانت هیچ نگفت. 
15و نیز بیشـــتر مُبَیَّن اســـت از اینکه، به مثال 

ملکیصدق کاهنـــی بطور دیگر باید ظهور نماید، 
16 که به شریعت و احکام جسمی مبعوث نشود، 

بلکـــه به قوّت حیات غیرفانی. 17زیرا شـــهادت 
داده شـــد که »تو تا به ابد کاهن هســـتی بر رتبهٔ 

ملکیصدق.«
 18 زیرا که حاصل می‌شـــود، هم نَســـخ حکم 
ســـابق بعلّت ضعف و عدم فایـــدهٔ آن 19 )از آن 
جهت که شریعت هیچ چیز را کامل نمی‌گرداند(، 
و هم بـــرآوردن امید نیکوتر، که بـــه آن تقرّب به 
خدا می‌جوییم. 20 و به قدر آنکه این بدون قســـم 
نمی‌باشد. 21 زیرا ایشان بی‌قسم کاهن شده‌اند و 
امّا این با قسم از او که به وی می‌گوید: »خداوند 
قسم خورد و تغییر اراده نخواهد داد که تو کاهن 
ابدی هســـتی، بر رتبهٔ ملکیصدق.« 22 به همین 
قدر نیکوتر اســـت آن عهدی که عیسی ضامن آن 
گردید. 23 و ایشـــان کاهنان بســـیار می‌شوند، از 
جهت آنکه مرگ از باقی بودن ایشان مانع است. 

24 امّـــا وی چون تـــا به ابد باقی اســـت، کهانت 

بـــی‌زوال دارد. 25 از این جهت نیز قادر اســـت 
که آنانی را که به‌وســـیلهٔ وی نزد خدا آیند، نجات 
بی‌نهایت بخشـــد، چونکه دائماً زنده اســـت تا 

شفاعت ایشان را بکند.
 26 زیـــرا که مـــا را چنین رئیس کَهَنَه شایســـته 
است، قدّوس و بی‌آزار و بی‌عیب و از گناهکاران 
جدا شـــده و از آسمانها بلندتر گردیده، 27 که هر 
روز محتاج نباشـــد به مثال آن رؤسای کَهَنَه، که 
اوّل بـــرای گناهان خود و بعد بـــرای قوم قربانی 
بگذراند، چونکه این را یک بار فقط به جا آورد، 
هنگامـــی که خود را به قربانی گذرانید. 28 از آنرو 
که شریعت مردمانی را که کم‌زوری دارند کاهن 
می‌سازد، امّا کلام قسم که بعد از شریعت است، 

پسر را که تا ابدالآباد کامل شده است.

رئیس کهنه عهد جدید

پس مقصود عمده از این کلام این است 8 
که، برای ما چنین رئیس کهنه‌ای هست، 
که در آسمانها به دست راست تخت کبریا نشسته 
است، 2 که خادم مکان اقدس و آن خیمهٔ حقیقی 
اســـت، که خداونـــد آن را برپا نمود نه انســـان. 
3زیرا که هر رئیس کَهَنَه مقرّر می‌شـــود تا هدایا و 

قربانی‌ها بگذراند؛ و از این جهت واجب اســـت 
که او را نیز چیزی باشد که بگذراند. 4پس اگر بر 
زمین می‌بود، کاهن نمی‌بود، چون کسانی هستند 
که به قانون شـــریعت هدایـــا را می‌گذرانند. 5 و 
ایشان شبیه و ســـایهٔ چیزهای آسمانی را خدمت 
می‌کنند، چنانکه موسی الهام گرفت، هنگامی که 
عازم بود که خیمه را بســـازد، زیرا بدو می‌گوید: 
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گاه باش که همه چیـــز را به آن نمونه‌ای که در  »آ
کوه به تو نشـــان داده شـــد بســـازی.« 6 امّا الآن 
او خدمت نیکوتر یافته اســـت، بـــه مقداری که 
مُتَوَسِـــطِ عهد نیکوتر نیز هست که بر وعده‌های 

نیکوتر مرتّب است.
 7 زیرا اگر آن اوّل بی‌عیب می‌بود، جایی برای 
دیگری طلب نمی‌شد. 8 چنانکه ایشان را ملامت 

کرده، می‌گوید: 
»خداوند می‌گوید، اینک، ایّامی می‌آید که 

با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی تازه 
استوار خواهم نمود. 9 نه مثل آن عهدی که 

با پدران ایشان بستم، در روزی که من ایشان 
را دستگیری نمودم تا از زمین مصر برآوردم، 
زیرا که ایشان در عهد من ثابت نماندند. پس 
خداوند می‌گوید، من ایشان را واگذاردم. 10و 

خداوند می‌گوید، این است آن عهدی که بعد از 
آن ایّام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت 
که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد 
و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان 
را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند 

بود. 11 و دیگر کسی همسایه و برادر خود را 
تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خداوند 
را بشناس زیرا که همه از خرد و بزرگ مرا 

خواهند شناخت. 12 زیرا بر تقصیرهای ایشان 
ترّحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیگر به یاد 

نخواهم آورد.«
 13 پـــس چـــون »تـــازه« گفـــت، اوّل را کُهنه 
ســـاخت؛ و آنچه کهنه و پیر شده است، مشرف 

بر زوال است.

فرایض قدس دنیوی

خلاصـــه آن عهـــد اوّل را نیـــز فرایض 9 
خدمـــت و قدس دنیوی بود. 2 زیرا خیمهٔ 
اوّل نصب شد که در آن بود چراغدان و میز و نانِ 
تَقْدِمِه، و آن قدس نامیده شد. 3 و در پشت پردهٔ 
دوّم بـــود آن خیمه‌ای که قدس‌الاقداس نام دارد، 
4 که در آن بود مذبح زرّین و تابوت شـــهادت که 

همهٔ اطرافش به طلا آراســـته بـــود؛ و در آن بود 
ظرف زریـــن که پر از منّ بود و عصای هارون که 
شـــکوفه آورده بود و دو لوح عهـــد. 5 و بر روی 
آن کروبیان جلال که بر تخت رحمت سایه‌گستر 

می‌بودند و الآن جای شرح آنها نیست.
 6 پس چون این چیزها بدینطور آراســـته شد، 
کَهَنَه برای انجام خدمت، پیوســـته به خیمهٔ اوّل 
در می‌آیند. 7 امّا در دوّم ســـالی یک مرتبه رئیس 
کَهَنَه تنها داخل می‌شود؛ و آن هم نه بدون خونی 
که برای خود و برای جهـــالات قوم می‌گذراند. 
8 که به این همه روح‌القدس اشـــاره می‌نماید بر 

اینکـــه مادامی که خیمهٔ اوّل برپاســـت، راه مکان 
اقدس ظاهر نمی‌شـــود. 9 و این مَثَلی است برای 
زمـــان حاضر که به حســـب آن هدایا و قربانی‌ها 
را می‌گذراننـــد که قوّت ندارد که عبادت‌کننده را 
از جهـــت ضمیر کامل گردانـــد، 10 چونکه اینها 
بـــا چیزهای خوردنـــی و آشـــامیدنی و طهارات 
مختلفه، فقط فرایض جســـدی است که تا زمان 

اصلاح مقرّر شده است. 

مسیح کاهن و فدیهٔ ابدی
 11 امّا مســـیح چون ظاهر شـــد تا رئیس کَهَنَهٔ 
نعمت‌هـــای آینـــده باشـــد، به خیمـــه بزرگتر و 
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کامل‌تر و ناســـاخته ‌شـــدهٔ به دســـت، که از این 
خلقت نیست، 12 و نه به خون بزها و گوساله‌ها، 
بلکه به خون خود، یک مرتبه فقط به مکان اقدس 
داخل شـــد و فدیهٔ ابدی را یافت. 13 زیرا هر گاه 
خون بزها و گاوان و خاکســـتر گوســـاله چون بر 
آلودگان پاشیده می‌شـــود، تا به طهارت جسمی 
مقدّس می‌ســـازد، 14 پس آیا چنـــد مرتبه زیاده، 
خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بی‌عیب 
به خـــدا گذرانید، ضمیر شـــما را از اعمال مرده 
طاهر نخواهد ساخت، تا خدای زنده را خدمت 

نمایید؟
 15و از این جهت او متوسط عهد تازه‌ای است 
تا چون مـــرگ برای کفّارهٔ تقصیرات عهد اوّل به 
وقوع آمد، خوانده‌شـــدگان وعدهٔ میراث ابدی را 
بیابنـــد. 16 زیرا در هر جایی که وصیّتی اســـت، 
لابدّ است که موتِ وصیّت‌کننده را تصوّر کنند، 
17زیرا که وصیّت بعد از مرگ ثابت می‌شود؛ زیرا 

مادامی که وصیّت‌کننده زنده است، استحکامی 
ندارد. 18 و از اینرو، آن اوّل نیز بدون خون برقرار 
نشـــد. 19 زیرا که چون موســـی تمامی احکام را 
به حســـب شریعت به ســـمع قوم رسانید، خون 
گوســـاله‌ها و بزها را با آب و پشـــم قرمز و زوفا 
گرفته، آن را بر خود کتاب و تمامی قوم پاشـــید؛ 
20 و گفت: »این اســـت خـــون آن عهدی که خدا 

با شـــما قرار داد.« 21 و همچنین خیمه و جمیع 
آلات خدمت را نیز به خون بیالود. 22 و به حسب 
شریعت، تقریباً همه چیز به خون طاهر می‌شود و 

بدون ریختن خون، آمرزش نیست. 
23 پس لازم بود که مَثَلهای چیزهای آسمانی به 

اینها طاهر شود، امّا خودِ آسمانی‌ها به قربانی‌های 

نیکوتر از اینها. 24 زیرا مســـیح به قدس ســـاخته 
شـــده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی 
است؛ بلکه به خود آسمان تا آنکه الآن در حضور 
خدا برای ما ظاهر شـــود. 25 و نه آنکه جان خود 
را بارهـــا قربانی کنـــد، مانند آن رئیـــس کَهَنَه که 
هر ســـال با خون دیگری به مـــکان اقدس داخل 
می‌شـــود؛ 26زیرا در این صورت می‌بایست که او 
از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد. امّا الآن 
یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شـــد تا به قربانی 
خـــود، گناه را محو ســـازد. 27 و چنانکه مردم را 
یک بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقرّر است، 
28 همچنین مســـیح نیز چون یک بار قربانی شد 

تا گناهان بســـیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون 
گناه، برای کســـانی که منتظر او می‌باشند، ظاهر 

خواهد شد برای نجات.

قربانی یگانه مسیح

پس چون شـــریعت ســـایهٔ چیزهای 10 
نیکوی آینده اســـت نه خود آنها ،پس 
نمی‌تواند با قربانی‌هایی که هر سال می‌گذرانند، 
نزدیک‌شدگان را کامل گرداند. 2والّا آیا گذرانیدن 
آنها متوقف نمی‌شد چونکه عبادت‌کنندگان، بعد 
از آنکه یک بار پاک شدند، دیگر حسّ گناهان را 
در ضمیر نمی‌داشـــتند؟ 3 بلکه در اینها هر سال 
یادگاری گناهان می‌شـــود. 4 زیرا محال است که 

خون گاوها و بزها رفع گناهان را بکند.
 5 بنابراین هنگامی که داخل جهان می‌شـــود، 
می‌گویـــد: »قربانـــی و هدیه را نخواســـتی، امّا 
جســـدی برای من مهیا ساختی. 6 به قربانی‌های 
ســـوختنی و قربانی‌هـــای گناه رغبت نداشـــتی. 
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7آنـــگاه گفتم، اینک، می‌آیم )در طومار کتاب در 

حقّ من مکتوب اســـت( تا ارادهٔ تـــو را ای خدا 
به جـــا آورم.« 8 چون پیش می‌گویـــد: »هدایا و 
قربانی‌ها و قربانی‌های ســـوختنی و قربانی‌های 
گناه را نخواســـتی و به آنها رغبت نداشـــتی،« که 
آنهـــا را به حســـب شـــریعت می‌گذرانند، 9 بعد 
گفـــت که  »اینک، می‌آیم تـــا ارادهٔ تو را ای خدا 
به جـــا آورم.« پس اوّل را بر مـــی‌دارد، تا دوّم را 

استوار سازد.
 10و بـــه این اراده مقدّس شـــده‌ایم، به قربانی 
جســـد عیسی مســـیح، یک مرتبه فقط. 11 و هر 
کاهن هر روزه به خدمت مشغول بوده، می‌ایستد 
و همان قربانی‌ها را مکـــرّراً می‌گذراند که هرگز 
رفع گناهان را نمی‌تواند کرد. 10 امّا او چون یک 
قربانی برای گناهان گذرانید، به دســـت راســـت 
خدا بنشســـت تا ابدالآباد. 13 و بعد از آن منتظر 

است تا دشمنانش پای‌انداز او شوند.
 14 از آنرو که به یک قربانی مقدّســـان را کامل 
گردانیده اســـت تا ابدالآباد. 15و روح‌القدس نیز 
برای ما شـــهادت می‌دهد، زیرا بعد از آنکه گفته 
بود: 16 »این اســـت آن عهدی کـــه بعد از آن ایّام 
با ایشـــان خواهم بست، خداوند می‌گوید احکام 
خود را در دلهای ایشـــان خواهم نهاد و بر ذهن 
ایشان مرقوم خواهم داشت، 17 ]باز می‌گوید[ و 
گناهان و خطایای ایشـــان را دیگر به یاد نخواهم 
آورد.« 18 امّا جایی که آمرزش اینها هست، دیگر 

قربانی گناهان نیست.

تشویق به پایداری
 19پس ای بـــرادران، چونکه به خون عیســـی 

دلیـــری داریم تا بـــه مکان اقدس داخل شـــویم 
20از طریق تازه و زنده کـــه آن را برای ما از میان 

پرده، یعنی جســـم خود مهیّا نموده اســـت، 21 و 
کاهنی بزرگ را بر خانهٔ خدا داریم، 22 پس به دل 
راســـت، در یقین ایمان، دلهای خود را از ضمیر 
بد پاک کرده و بدنهای خود را به آب پاک غسل 
داده، نزدیک بیاییم؛ 23 و اعتراف امید را محکم 
نـــگاه داریم، زیـــرا که وعده‌دهنده امین اســـت. 
24و ملاحظـــه یکدیگـــر را بنماییم تا به محبّت و 

اعمال نیکو ترغیـــب نماییم. 25 و از با هم آمدن 
در جماعت غافل نشویم چنانکه بعضی را عادت 
است، بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به 

اندازه‌ای که می‌بینید که آن روز نزدیک می‌شود.
 26 زیـــرا که بعـــد از پذیرفتن معرفت راســـتی 
اگر عمداً گناهکار شـــویم، دیگر قربانی گناهان 
باقی نیســـت، 27 بلکه انتظـــارِ هولناکِ عذاب و 
غیرت آتشـــی که مخالفان را فـــرو خواهد برد. 
28 هر که شـــریعت موسی را خوار شمرد، بدون 

رحم به دو یا ســـه شاهد کشـــته می‌شود. 29 پس 
به چه مقدار گمان می‌کنید که آن کس، مستحقّ 
عقوبت سخت‌تر شمرده خواهد شد که پسر خدا 
را پایمال کـــرد و خون عهدی را که به آن مقدّس 
گردانیده شـــد، ناپاک شـــمرد و روح نعمت را 
بی‌حرمت کرد؟ 30 زیرا می‌شناسیم او را که گفته 
اســـت: »خداوند می‌گوید انتقام از آنِ من است؛ 
من مکافات خواهم داد.« و همچنین: »خداوند 
قوم خود را داوری خواهـــد نمود.« 31 افتادن به 

دستهای خدای زنده چیزی هولناک است.
 32 و امّا ایّام گذشـــته را به یاد آورید که بعد از 
آنکه منوّر گردیدیـــد، متحمّل مجاهده‌ای عظیم 
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از دردها شـــدید، 33 چه از اینکه از دشـــنام‌ها و 
زحمات تماشـــای مردم می‌شدید، و چه از آنکه 
شـــریک با کســـانی می‌بودید که در چنین چیزها 
به ســـر می‌بردند. 34 زیرا که با اسیران نیز همدرد 
می‌بودیـــد و تاراج اموال خود را نیز به خوشـــی 
می‌پذیرفتید، چون دانســـتید که خود شما را در 
آســـمان مال نیکوتر و باقی اســـت. 35 پس ترک 
مکنید دلیری خود را که مقرون به مجازات عظیم 
می‌باشـــد. 36 زیرا که شـــما را صبر لازم است تا 
ارادهٔ خدا را به جا آورده، وعده را بیابید. 37 زیرا 
که »بعد از اندک زمانـــی، آن آینده خواهد آمد و 
تأخیر نخواهد نمود. 38 امّا عادل به ایمان زیست 
خواهـــد نمود و اگر مرتّد شـــود نفس من با وی 
خوش نخواهد شد.« 39 امّا ما از مرتدّان نیستیم 
تا هلاک شـــویم، بلکه از ایمانداران تا جان خود 

را دریابیم.

به ایمان

پس ایمان، اعتماد بـــر چیزهای امید 11 
داشـــته شده اســـت و برهانِ چیزهای 
نادیده. 2 زیرا که به این، برای گذشتگان شهادت 

داده شد.
 3 به ایمـــان فهمیده‌ایم که عالم‌ها به کلمه خدا 
مرتّـــب گردید، حتّـــی آنکه چیزهـــای دیدنی از 

چیزهای نادیدنی ساخته شد.
 4 به ایمان هابیل قربانـــی نیکوتر از قائن را به 
خدا گذرانید و به ســـبب آن شهادت داده شد که 
عادل اســـت، به آنکه خدا به هدایای او شهادت 
می‌دهـــد؛ و به ســـبب همان بعـــد از مردن هنوز 

گوینده است.

 5 به ایمان خنوخ منتقل گشت تا مرگ را نبیند 
و نایاب شد چرا که خدا او را منتقل ساخت زیرا 
قبل از انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی 
خدا را حاصل کرد. 6 امّـــا بدون ایمان تحصیل 
رضامندی او محال اســـت، زیرا هر که تقرّب به 
خدا جوید، لازم اســـت که ایمان آورد بر اینکه او 

هست و جویندگان خود را جزا می‌دهد.
 7 بـــه ایمان نوح چون دربـــارهٔ اموری که تا آن 
وقـــت دیده نشـــده، الهام یافته بـــود، خدا ترس 
شده، کشـــتی‌ای برای اهل خانهٔ خود بساخت و 
به آن، دنیا را ملزم ساخته، وارث آن عدالتی که از 

ایمان است گردید.
 8 به ایمان ابراهیم چون خوانده شـــد، اطاعت 
نمـــود و بیـــرون رفت بـــه ســـمت آن مکانی که 
می‌بایســـت به میـــراث یابد. پس بیـــرون آمد و 
نمی‌دانست به کجا می‌رود. 9 و به ایمان در زمین 
وعـــده مثل زمیـــن بیگانه غربـــت پذیرفت و در 
خیمه‌ها با اسحاق و یعقوب که در میراث همین 
وعده شریک بودند مسکن نمود. 10 زانرو که در 
انتظار شـــهری بابنیاد بود که معمار و سازندهٔ آن 

خداست.
 11 به ایمان خودِ ســـارا نیز قوّت قبول نســـل 
یافـــت و بعـــد از انقضای وقت زاییـــد، چونکه 
وعده‌دهنده را امین دانست. 12 و از این سبب، از 
یک نفر و آن هم مرده، مثل ستارگان آسمان، کثیر 
و مانند ریگهای کنار دریا، بی‌شمار زاییده شدند.

 13 در ایمـــان همهٔ ایشـــان فوت شـــدند، در 
حالیکـــه وعده‌ها را نیافته بودنـــد، بلکه آنها را از 
دور دیده، تحیّت گفتند و اقرار کردند که بر روی 
زمین، بیگانـــه و غریب بودند. 14 زیرا کســـانی 
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کـــه همچنین می‌گویند، ظاهر می‌ســـازند که در 
جستجوی وطنی هســـتند. 15 و اگر جایی را که 
از آن بیرون آمدند، به خاطر می‌آوردند، به راستی 
فرصت می‌داشـــتند که )بدانجا( برگردند. 16 امّا 
اکنون مشتاق وطنی نیکوتر یعنی )وطنِ( سماوی 
هســـتند و از اینرو خدا از ایشـــان عـــار ندارد که 
خدای ایشان خوانده شـــود، چونکه برای ایشان 

شهری مهیّا ساخته است.
 17 به ایمان ابراهیم چون امتحان شد، اسحاق 
را گذرانیـــد و آنکه وعده‌ها را پذیرفته بود، پســـر 
یگانـــه خود را قربانی می‌کـــرد؛ 18 که به او گفته 
شده بود که »نســـل تو به اسحاق خوانده خواهد 
شـــد.« 19 چونکه یقین دانســـت که خدا قادر بر 
برانگیزانیدن از اموات است و همچنین او را در 

مَثَلی از اموات نیز باز یافت.
 20 به ایمان اســـحاق نیز یعقوب و عیسو را در 

امور آینده برکت داد.
 21 بـــه ایمـــان یعقوب در وقت مُـــردنِ خود، 
هر یکی از پسران یوســـف را برکت داد و بر سر 

عصای خود سجده کرد.
 22 بـــه ایمان یوســـف در حیـــن وفات خود، 
از خـــروج بنی‌اســـرائیل اِخبـــار نمـــود و دربارهٔ 

استخوانهای خود وصیّت کرد.
 23 به ایمان موســـی چون متولّد شد، والدینش 
او را طفلی جمیل یافته، سه ماه پنهان کردند و از 

حکم پادشاه بیم نداشتند.
 24 به ایمان چون موسی بزرگ شد، ابا نمود از 
اینکه پســـرِ دخترِ فرعون خوانده شود، 25 و ذلیل 
بودن با قوم خدا را پســـندیده‌تر داشـــت از آنکه 
لـــذّتِ کوتاه مدتِ گناه را ببرد؛ 26 و عار مســـیح 

را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت زیرا که 
به سوی مجازات نظر می‌داشـــت. 27 به ایمان، 
مصر را ترک کرد و از غضب پادشاه نترسید زیرا 
کـــه چون آن نادیده را بدید، اســـتوار ماند. 28 به 
ایمان، عید فِصَح و پاشیدن خون را به عمل آورد 
تا هلاک‌کننده نخســـت‌زادگان، بر ایشان دست 

نگذارد.
 29 به ایمان، از دریای ســـرخ به خشکی عبور 

نمودند و اهل مصر قصد آن کرده، غرق شدند.
 30 به ایمان حصار اَرِیحا چون هفت روز آن را 

طواف کرده بودند، به زیر افتاد.
 31 به ایمان، راحاب فاحشـــه با عاصیان هلاک 

نشد زیرا که جاسوسان را در صلح پذیرفته بود.
 32 و دیگـــر چه گویم؟ زیرا که وقت مرا کفاف 
نمی‌دهد کـــه از جِدعُون و باراق و شَمشـــون و 
یَفتـــاح و داود و ســـموئیل و انبیـــا اِخبار نمایم، 
33که از ایمان، تسخیر ممالک کردند و به اعمال 

صالحـــه پرداختند و وعده‌ها را پذیرفتند و دهان 
شیران را بســـتند، 34 شعله‌های آتش را خاموش 
کردند و از دم شمشـــیرها رســـتگار شـــدند و از 
ضعف، توانایی یافتند و در جنگ شجاع شدند 
و لشـــکرهای غربا را مغلوب ساختند. 35 زنان، 
مـــردگان خود را به قیامتی باز یافتند، امّا دیگران 
معذّب شـــدند و خلاصی را قبـــول نکردند تا به 
قیامتِ نیکوتر برســـند. 36 و دیگران از تمســـخر 
شدن‌ها و تازیانه‌ها بلکه از بندها و زندان آزموده 
شـــدند. 37 سنگســـار گردیدند و بـــا ارّه دوپاره 
گشتند. تجربه کرده شـــدند و به شمشیر مقتول 
گشتند. در پوســـتهای گوسفندان و بزها محتاج 
و مظلوم و ذلیل و آواره شدند. 38 آنانی که جهان 
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لایق ایشان نبود، در صحراها و کوه‌ها و غار‌ها و 
شکافهای زمین پراکنده گشتند.

 39 پس جمیع ایشان با اینکه از ایمان شهادت 
داده شـــدند، وعده را نیافتند. 40 زیرا خدا برای 
ما چیزی نیکوتر مهیّا کرده است تا آنکه بدون ما 

کامل نشوند.

تشویق به پایداری و پذیرش
 تادیب الهی

بنابرایـــن چونکه مـــا نیز چنیـــن اَبْر 12 
شـــاهدان را گرداگرد خود داریم، هر 
بـــار گران و گناهی را که ما را ســـخت می‌پیچد، 
دور بکنیـــم و با صبـــر در آن میدان که پیش روی 
ما مقرّر شـــده است بدویم، 2 و به سوی پیشوا و 
کامل کنندهٔ ایمان، یعنی عیســـی بنگریم که برای 
آن خوشـــی که پیش او موضوع بود، بی‌حرمتی را 
ناچیز شمرده، متحمل صلیب گردید و به دست 
راســـت تخت خدا نشسته اســـت. 3 پس تفکّر 
کنیـــد در او که متحمّلِ چنیـــن مخالفتی بود که 
از گناهـــکاران به او پدید آمـــد، مبادا در جانهای 
خود ضعف کرده، خسته شوید. 4 هنوز در جنگ 
با  گنـــاه تا به حدّ خون مقاومـــت نکرده‌اید، 5 و 
نصیحتی را فراموش نموده‌اید که با شـــما چون 
با پســـران مکالمه می‌کند که »ای پسر من تأدیب 
خداوند را خوار مشمار و وقتی که از او سرزنش 
یابی، خسته‌ خاطر مشو. 6 زیرا هر که را خداوند 
دوســـت می‌دارد، توبیخ می‌فرمایـــد و هر فرزندِ 

مقبول خود را به تازیانه می‌زند.«
 7 اگر متحّمل تأدیب شـــوید، خدا با شما مثل 
با پســـران رفتار می‌نماید. زیرا کدام پسر است که 

پـــدرش او را تأدیب نکند؟ 8 امّـــا اگر بی‌تأدیب 
می‌باشـــید، که همه از آن بهره یافتند، پس شـــما 
حرام‌زادگانید نه پســـران. 9 و دیگر پدرانِ جسم 
خود را وقتی داشتیم که ما را تأدیب می‌نمودند و 
ایشان را احترام می‌نمودیم، آیا از طریق اولی پدر 
روح‌ها را اطاعت نکنیم تا زنده شـــویم؟ 10زیرا 
که ایشـــان اندک زمانی، طبـــق صلاحدید خود 
ما را تأدیب کردند، امّا او برای فایده تا شـــریک 
قدّوســـیّت او گردیم. 11 امّا هر تأدیب در حال، 
نه باعث خوشـــی بلکه باعـــث درد می‌گردد، امّا 
در آخر میوهٔ  صلح ناشی از عدالت را برای آنانی 
که از آن ریاضت یافته‌اند بار می‌آورد. 12 بنابراین 
دستهای افتاده و زانوهای سست شده را استوار 
نمایید، 13 و برای پایهای خود راه‌های راســـت 
بســـازید تا کسی که لنگ باشد، از طریق منحرف 

نشود، بلکه شفا یابد.

هشدار در مورد بازگشت به گناه
 14 و در پی صلح با همه بکوشـــید و تقدّســـی 
که به غیـــر از آن هیچ‌کس خداونـــد را نخواهد 
دید. 15و مراقب باشـــید مبادا کسی از فیض خدا 
محروم شود و ریشهٔ تلخی نمّو کرده، اضطراب 
بـــار آورد و جمعـــی از آن آلوده گردنـــد. 16مبادا 
شـــخصی زانی یـــا بی‌مبالات پیدا شـــود، مانند 
عیســـو که برای طعامی نخســـت‌زادگی خود را 
بفروخت. 17 زیرا می‌دانید که بعد از آن نیز وقتی 
که خواســـت وارث برکت شـــود مردود گردید، 
»زیرا که جای توبه پیدا ننمود،« با آنکه با اشـــکها 

در جستجوی آن بکوشید.
 18 زیرا نزدیک نشـــده‌اید به کوهی که می‌توان 
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لمس کـــرد و به آتش افروخته و نـــه به تاریکی و 
ظلمت و باد ســـخت، 19 و نه به آواز شـــیپور و 
صدای کلامی که شـــنوندگان، التماس کردند که 
آن کلام، دیگر بدیشـــان گفته نشـــود. 20 زیرا که 
متحمّل آن قدغن نتوانســـتند شد که اگر حیوانی 
نیـــز کوه را لمس کند، سنگســـار یا بـــه نیزه زده 
شـــود. 21 و آن رویت به حدّی ترســـناک بود که 
موسی گفت: »به غایت ترسان و لرزانم.« 22 بلکه 
نزدیک شده‌اید به کوه صهیون و شهر خدای حیّ، 
یعنی اورشـــلیم آسمانی و به لشکرهای بی‌شماره 
از محفل فرشتگان، 23 و کلیسای نخست‌زادگانی 
که در آسمان مکتوبند و به خدای داورِ جمیع و به 
ل 24 و به عیسی متوسّطِ عهدِ  ارواحِ عادلانِ مُکَمَّ
جدید و به خون پاشـــیده شده که متکلّم است به 

معنیِ نیکوتر از خون هابیل.
 25 زنهار از آنکه سخن می‌گوید رو مگردانید، 
زیرا اگر آنانی که از آنکه بر زمین ســـخن گفت رو 
گردانیدند، نجات نیافتند، پس ما چگونه نجات 
خواهیـــم یافت اگر از او که از آســـمان ســـخن 
می‌گویـــد روگردانیم؟ 26 کـــه آواز او در آن وقت 
زمیـــن را جنبانید، امّا الآن وعده داده اســـت، که 
»یـــک مرتبه دیگر نه فقط زمین بلکه آســـمان را 
نیـــز خواهم جنبانید.« 27 و این قول او یک مرتبه 
دیگر اشاره است از تبدیل چیزهایی که جنبانیده 
می‌شود، مثل آنهایی که ساخته شد، تا آنهایی که 

جنبانیده نمی‌شود باقی ماند.
 28 پس چون ملکوتـــی را که نمی‌توان جنبانید 
می‌یابیم، شـــکر به جا بیاوریم تا به خشوع و تقوا 
خدا را عبادت پسندیده نماییم. 29 زیرا خدای ما 

آتش فروبرنده است.

نصایح پایانی محبّت برادرانه برقرار باشد؛ 2 و از 13 
غریب ‌نوازی غافل مشـــوید زیرا که 
به آن بعضی نادانسته فرشتگان را ضیافت کردند. 
3اسیران را به خاطر آرید مثل هم‌زندان ایشان، و 

مظلومان را چون شما نیز در جسم هستید.
 4 نکاح به هر وجه محترم باشـــد و بســـترش 
غیرنجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری 
خواهد فرمود. 5 سیرت شما از پول دوستی خالی 
باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا که او گفته 
است: »تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم 
نمود.« 6 بنابراین مـــا با اطمینان تمام می‌گوییم: 
»خداوند مددکننده من اســـت و ترسان نخواهم 

بود. انسان به من چه می‌کند؟«
 7 مرشـــدان خود را که کلام خدا را به شما بیان 
کردنـــد به خاطر دارید و انجام ســـیرت ایشـــان 
را ملاحظـــه کرده، به ایمان ایشـــان اقتدا نمایید. 
8عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان 

است.
 9 از تعلیم‌هـــای مختلـــف و غریب از جا برده 
مشـــوید، زیرا بهتر آن است که دل شما به فیض 
استوار شود و نه به خوراکهایی که آنانی که در آنها 

سلوک نمودند، فایده نیافتند.
 10 مذبحی داریم کـــه خدمتگذاران آن خیمه، 
اجـــازت ندارند کـــه از آن بخورنـــد. 11 زیرا که 
جســـدهای آن حیواناتی که رئیس کَهَنَه خون آنها 
را به قدس‌الاقداس برای گنـــاه می‌بَرَد، بیرون از 
لشـــکرگاه سوخته می‌شـــود. 12 بنابراین، عیسی 
نیز تا قـــوم را به خون خود تقدیس نماید، بیرون 
دروازه عـــذاب کشـــید. 13 بنابرایـــن عـــار او را 
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برگرفته، بیرون از لشـــکرگاه به ســـوی او برویم. 
14زانرو که در اینجا شـــهری باقـــی نداریم بلکه 

آینده را طالب هستیم. 15 پس به‌وسیلهٔ او قربانیِ 
تســـبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمرهٔ لبهایی را 

که به اسم او معترف باشند.
 16 امّا از نیکوکاری و خیرات غافل مشـــوید، 

زیرا خدا به همین قربانی‌ها راضی است.
 17 رهبران خود را اطاعت کنید و تسلیمشـــان 
باشـــید زیرا که ایشان پاســـبانی جانهای شما را 
می‌کنند، چونکه حســـاب خواهند داد تا آن را به 
خوشـــی نه به ناله به جا آورند، زیرا که این شما را 

مفید نیست.
 18 بـــرای مـــا دعا کنید زیرا ما را یقین اســـت 
که ضمیـــر خالص داریم و می‌خواهیم در هر امر 
رفتار نیکو نماییم. 19 و بیشـــتر التماس دارم که 

چنین کنید تا زودتر به نزد شما باز آورده شوم.

 20 پس خدای صلح که شبان اعظم گوسفندان، 
یعنی خداوند ما عیســـی را به خون عهد ابدی از 
مردگان برخیزانید، 21 شـــما را در هر عمل نیکو 
کامـــل گرداند تا ارادهٔ او را به جـــا آورید و آنچه 
منظور نظر او باشـــد، در شـــما به عمـــل آوَرَد به 
وساطت عیسی مسیح که او را تا ابدالآباد جلال 

باد. آمین.
 22 امّـــا ای برادران از شـــما التمـــاس دارم که 
ایـــن کلام نصیحت‌آمیز را متحمّل شـــوید زیرا 
مختصری نیز به شما نوشته‌ام. 23 بدانید که برادر 
ما تیموتائوس رهایی یافته است و اگر زود آید، 

به اتّفاق او شما را ملاقات خواهم نمود.
 24 همهٔ مرشـــدان خود و جمیع مقدّســـین را 
ســـام برســـانید؛ و آنانی که از ایتالیا هستند، به 

شما سلام می‌رسانند.
 25 همگیِ شما را فیض باد. آمین


